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طرز تلفظ چند لغت در قرن نهم هجری 
و در محدودۀ جغرافیایی عَراق عجم

برگرفته از دستنویس کلیات پیرجمال اردستانی
محفوظ در تالار نسخ خطي مجلس شورای اسلامی

امُید سُروری

مقدمه:
زبان فارسی از دورۀ سامانی دوره‌های تحوّل فراوانی را پشت سر گذاشته، ولی این تحوّلات بنیادی نبوده‌ 
و حلقۀ اتصال ما با میراث مکتوب گذش��ته را از بین نبرده‌اند. اما متأس��فانه و بناچار، امروز لهجۀ تهرانی به 
عنوان لهجۀ غالب که غلبۀ خود را از دورۀ قاجار و مشروطه به دست آورده، می‎رود تا بنیان زبان جدیدی را 
در خانوادۀ زبان فارسی و در مرز و بوم  بزرگ کشورمان ایران بگذارد و تحولی عظیم را صورت دهد. یکی از 
نتایج این تحول این است که برخی محققین و مصححین به تصور این که در جغرافیای زبان فارسي گذشته، 
لهجه‌ها تفاوت مهمی با هم نداش��ته‌اند و این تفاوتها مهم نبوده‌اند، متون خطی را به لهجۀ نوش��تاری امروز 
تصحیح کرده و از کنار برخی اشارات که در متون خطی نشاندهندۀ چگونگي طرز تلفظ برخی کلمات است 
به راحتی می‌گذرند و حتی برخی تفاوتها را اغلاط املایی حساب کرده و بی‌اهمیت می‌دانند و در نهایت کار، 
تصحیحی به لهجۀ نوشتاری امروز ارائه می‎دهند تا به اصطلاح خواننده بتواند آن را بخواند و بفهمد و حتی 

در توضیحات و حواشی نیز خبری از وجود این اطلاعات مهم زبانشناسی و لهجه شناسی نمی‌دهند. 
کاتبان و مؤلفانِ خوش‌ذوق و آگاهِ برخی متون خطی، بر روی برخی کلمات شکل و اعراب گذاشته‌اند و 
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گاهی نیز کلمه‌ها را به املایی متفاوت نوشته‌اند تا طرز تلفظی که در نظر آنها درست بوده به خواننده منتقل 
ش��ود. این گونه اش��ارات غلط و بی‌اهمیت نیستند، بلکه نشان‌دهندۀ طرز تلفظ متفاوت یک کلمه در مناطق 
مختلف و دوره‌های زمانی متفاوت، در پهنۀ زبان و ادب فارسی است، که از نظر زبانشناسی و بررسی گویشها 

و لهجه‌های مناطق مختلف، اهمیت فراوانی دارند.
یکی از آثار کم نظیری که کاتب آن س��عی کرده لهجه و طرز تلفظِ مؤلف در برخی کلمات را با گذاش��تن 
ش��کل و حرکت ب��ه روی کاغذ منتقل کند، نس��خه‌ای از قرن نهم هجری، تحت عن��وان کلیات پیرجمال 
اردس��تانی)عارف ش��یعۀ قرن نهم هجری( اس��ت، که در مخزن کتابخانه و موزۀ مجلس ش��ورای اسلامی 
نگهداری می‌شود. در اثر اقدام کاتب این نسخه امروز سند و مدرکی مهم به جای مانده که دارای اطلاعات 
مهم زبانشناس��ی اس��ت و نش��ان می‌دهد که در محدودۀ جغرافیایي عراق عجم و در دورۀ تاریخی قرن نهم 
هجری، برخی لغات به طرزی متفاوت با فارس��ی امروز )لهجۀ غالب( تلفظ می‌ش��ده ‌اس��ت. بررسی این گونه 
تلفظ‌ها که با لهجۀ مردم برخی مناطق دیگر ایران قدیم تفاوت و شباهتهایی داشته و دارد، در چگونگی تحول 
زبان فارسی بخصوص در طرز تلفظ لغات، اهمیت فراوانی دارد. امید است روزی این گونه نسخه‌ها مورد توجه 

و عنایت بیشتر محققین و مصححین واقع شود و این ویژگي مهم را همواره در نظر داشته باشند. 

1. معرفی و مشخصات نسخه:
این نس��خه از کلیات پیر جمال اردس��تانی به ش��مارۀ 4276 در مخزن کتابخانۀ مجلس ش��ورای اسلامی 
محفوظ است و به ‌ترتیب شامل رساله‌های مرآة الافراد، شرح الکنوز)قسم اول(، کنزالدقایق، شرح الکنوز)قسم 
دوم(، روح القدس)قس��م سومِ ش��رح الکنوز( و تنبیه العارفین می‌شود. نوع جلد آن تیماج مقوایئ قرمز در ابعاد 
)21/5×12( و نوع کاغذ آن اصفهانی اس��ت. این نسخه توس��ط کاتبی نامعلوم به خط نستعلیق خوش در307 
برگِ 25 س��طری نوش��ته شده است و به استناد نوع خط، رسم الخط، جلد، کاغذ و نوع تزئینات و تذهیبات )در 
کتیبه‌ها، س��رلوح ها، جدولها، شمس��ه ها و... ( به احتمال بس��یار قوی در روزگار مؤلف و در قرن نهم هجری 
کتابت شده است؛ چون علاوه براین که دارای ویژگیها و خصوصیات نسخ دورۀ تیموری است، بر اساس گفتۀ 
مؤلف مقامات جامی این گونه نسخه‌ها که به این ترتیب تهیه می‌شده در روزگار خود پیرجمال توسط مریدان 
وی به این ش��کل و آیین در زیبایی هرچه تمام‌تر ترتیب داده می‌ش��ده‌اند1 و جالب این که این نس��خه نیز از 

زبیاترین نسخ به جای مانده از همان دوره است.
نکتۀ مهم دیگر این که برخی ویژگیهای رسم الخط این نسخه به گونه‌ای است که نشان می‌دهد مطالب را 
برای کاتب املا می‌کرده‌اند، از جمله این که بر روی برخی کلمات شکل و حرکت گذاشته و نیز در قسمتهای 
منثور علامت وقفی به شکل نقطه نگاشته تا خواننده در هنگام خواندن در جاهایی که باید، وقف کند و بتواند 
معنای درس��ت را اس��تخراج کند. این نشانه‌ها به خصوص حرکت گذاریهای کاتب، نشان دهندۀ لهجه و گونۀ 
خاص زباني وی و یا خوانندۀ متنی است که به او کمک می‌کرده است و همین ویژگي مهمِ رسم الخط باعث 
شده تا گونه‌ای از لهجه‎های زبان عَراق عجم تا جایی که ممکن بوده توسط کاتب به روی کاغذ منتقل شود. 

1.عبدالواسع باخزری، مقامات جامی، به تصحیح نجیب مایل هروی، نشرنی، چاپ دوم 1383، ص180.
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و به طور قطع این گونۀ زبان همان گونۀ فارسي عراق عجمی بوده که خود پیرجمال نیز به آن زبان صحبت 
می‌کرده است. 

به گفتۀ اس��تاد عظیم‌الشأن عبدالحسین حائری )که در بخش نسخ خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی 
درحال تهیۀ فهرست نسخ هستند( این نسخه از مرحوم رکن الدین همایونفرخ خریداری شده است.

2. معرفی لغات:
2-1 لغاتی که به صورت گروهی در شکل، حرکت و صدا مشترکند:

2-1-1 لغاتی که به های غیر ملفوظ»ه« ختم شده‌اند، بر خلاف امروز که با صدای زیر یا کسره خوانده 
می‌ش��وند با صدای زبر یا فتحه ‌تلفظ می‌ش��ده‌اند. چون مشخص نیس��ت که این قانون در مورد چه تعداد از 
این لغات رعایت می‌ش��ده، فهرس��تی از همۀ لغاتی که کاتب تلفظ آنها را به این صورت نشان داده به همراه 

نمونه آورده شده است:

  2-1-1-1 حرف اضافۀ به) بهِ (          بهَ :1
شــایــد رویــی بــه راه آری2تـا قــوّة و دسـتــگــــاه داری

 در ســایۀ لطــف پـیر بــودم3روزی که بهَ سِن صغیر بــــودم

  2-1-1-2 تلفظ پیشوند امری  » ب « به صورت » بَ « :
   گوش به نظم دار و بدَان که از جانب حق هیچ تقصیر نیست4

2-1-1-3 تلفظ برخی صفت‌های مفعولی با زبر در آخر :
  2-1-1-3-1 شده         شدَه:

ســر نــنهاده به پای مــردان5  ای شــهره شـدَه به جای مردان
  2-1-1-3-2 ندیده          ندیدَه:   
وانــوار بــــقا ندیدَه بـــودم6نـــزدیـــک فنا رسیده بـــودم

  2-1-1-3-3 باخته         باختهَ:

1. حرف اضافۀ » به « در رسم الخط این نسخه تقریبا در همۀ موارد به صورت چسبان نوشته شده است. مثل ) بسَن (
2. پیرجمال اردستانی، تنبیه العارفین، نسخۀ خطیِ کلیات پیرجمال اردستانی محفوظ در مجلس شورای اسلامی به شمارۀ 4276 

، برگ 237
3. همان، برگ 237
4. همان، برگ 252
5. همان، برگ241

6. همان، برگ 281



13
88

يز 
پائ

 /
 5

ش 
 ،2

س
 ،2

 د
/ 

ان
ست

هار
م ب

پيا

229

طرز  یسُرور داُمی عجم/ یی عراقاجغرافی ر محدودةد یرلغت در قرن نهم هج لفظ چندت

در بــاختهَ عمر و زندگانــی1 عمریست که در جهـــان فانی
  2-1-1-3-4 خفته           خفتهَ: 

شررهای خفتهَ به خیز آورد 2 چـو دانــا به نادان ستیـــز آورد
2-1-1-4  لغات متنوع دیگری که خود و احتماًال هم‌خانواده‌هایشان به همین صورت تلفظ می‌شده‎اند:

  2-1-1-4-1 برهنه        برهنهَ:
مــغرور زنــد به ترك و تازي3 هــرگــز نــكند بــرهنهَ بازي

  2-1-1-4-2 کاسه        کاسَه:
چـون عـاشق رنــد لاابـــالی4هـم‌کاسَه شـوی تو با جــمالی

  2-1-1-‌ 4-3 تاسه         تاسَه:
به ترکان مهرو به جان تاسَه کن5 تو کیک و مگس را به هم کاسه کن

  2-1-1-4-5 همه              همَه: 
روزیِ خــران پــایــگاهـــند6  این اهل جهان همَه چو کاهند

  2-1-1-4-6 لحظه        لحظَه: 
کزیشان همی برد هر لحظَه نرد7  ولی در میانشان یکی بود فـــرد

  2-1-1-4-7 همیشه          همیشَه: 
چو موسی همیشَه به قالم ازُو8  بــدان خـور که دایم هلالم ازُو

  2-1-1-4-8 پیاله          پیالهَ: 
ز جور حـریفان به جور اندرم9  چو مـی در پیالهَ بــه دور اندرم

1. همان، همان برگ
2. پیرجمال اردستانی، شرح الکنوز، نسخۀ خطیِ کلیات پیرجمال اردستانی محفوظ در مجلس شورای اسلامی به شمارۀ 

4276،  برگ 154
3. تنبیه العارفین، برگ 278

4. همان، برگ 252
5. شرح الکنوز، برگ 78

6. تنبیه العارفین، برگ 279
7. شرح الکنوز برگ 74

8 . همان، برگ 84 
9 . همان، برگ 78
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  2-1-1-4-9  گلهّ ، وله          گلهَ، ولهَ 
که جان در خمارست و دل در وله1َ  جــمالی رها کن خر انــدر گلهَ

  2-1-1- 4-10 آیینه         آیینهَ: 
تـو رخ را مپوشان به آیینهَ در2   دو دل من ندیدم به یک سینه در

  2-1-1-4-11 شکوفه          شکوفَه:
نمایم درین باغ صد گونه ورد3   شکوفَه بـــرآرم ز اشــجار درد

  2-1-1-4-12 غنچه          غنچَه:       
چو غنچَه بخندید و جامه درید4  چو شهزاده زان باده جامی کشید

  2-1-1-4-13 لاله        لالهَ:
من ازمن جدا کرد چون گل ز خار5  مـــرا در مـیان چـــنان لالهَ‌زار

  2-1-1- 4-14 میوه          میوَه:
بــرگ تو و مِیوَه  و بار تو انَد6   هم تو چشان شهد که زار تو انَد

  2-1-1-4-15 نقره          نقرَه:
چو نقرَه در آرم به بازار عشق7  مــن اسـرار اسرار اسرار عشق

  2-1-1-4-16 خواجه          خواجَه: 
که با نور باشــند اهــل قبور8 درآ خـواجَه بــنگر در آثار نور

  2-1-1-4-17 جامه           جامَه:
زسر تا قدم شد چومن جامَه چاک9 کــه از غفلت تو نی ســوزناک

  2-1-1-4-18 پنبه        پنبهَ:

1 . همان، برگ 81. 
2 . همان، همان برگ

3. همان، برگ 83
4. همان، برگ 99
5. همان، برگ 79

6.پیرجمال اردستانی،کنزالدقایق، نسخۀ خطیِ کلیات پیرجمال اردستانی محفوظ در مجلس شورای اسلامی به شمارۀ 
4276 ، برگ 120

7. شرح الکنوز، برگ 83
8. همان، برگ 177
9. همان، برگ 196
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وگر شیـر نر بیند اندر حضور1    وگر پــهلوان پنبهَ بیــند زدور

  2-1-1-4-19 دنبه          دنبهَ:
عیــب بـود آدمـــی دنبهَ دار2       رو بـه و دم عیب مدان ای سوار
  2-1-1-4-20 حجره          حجرَه:

داشـت ولی پور وزیر اعــتبار3      غیر در ان حُـجرَه نکردی گذار
  2-1-1- 4-21 پرده          پردَه: 

این پــسَر پردَه در پـــرده در4   پردۀ مــن بـاد بــداد ایــن قمَر
  2-1- 1-4-22 سایه          سایهَ:

       ترک این سایهَ نشینی بکن5  

  2-1-1- 4-23 غوطه           غوطَه: 
لــعنـتی بر سراب بــاید کرد6   غوطَه در بحــر عــشق باید زد

  2-1-1- 4-24 طایفه، عرضه         طایفَه، عرضَه: 
       کارهر دو طایفَه عرضَۀ آفت گشته7      

  2-1-1- 4-25 لقمه           لقمَه:
       اگر حریص باشد و یک لقمَه زیادت خورد8  

  2-1-1-4-26 صومعه          صومعَه:
       آن قوم که ذکر و تسبیح و صومعَه شعار خود کرده‌اند9           

  2-1-1- 4-27 حلقه          حلقَه:
که بــر کُه نباشد مجال فرس10      جـمالی مجنبان تو حلقَۀ جرس

1. همان، برگ 203
2. کنز الدقایق، برگ 139

3 . همان، برگ 141
4. همان، برگ 150

5. پیرجمال اردستانی، مرآة الافراد، نسخۀ خطیِ کلیات پیرجمال اردستانی محفوظ در مجلس شورای اسلامی به شمارۀ 
4276 ، برگ 24

6. همان، برگ 25
7. همان، برگ 44
8. همان، برگ 51
9. همان، برگ 60

10. شرح الکنوز، برگ 83
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  2-1-1-4-28 رنجه          رنجَه:
قدم رنجَهکردندز نزدیک و دور1    که هروقت شاهـان ز بهر ظهور

  2-1-1-4-29 گوشه         گوشَه:
در آید به قتل جگرگوشَه زود2   بـراهیم گردد به هر نــار و دود

  2-1-1-4-30 فتنه          فتنهَ:
نشانی به من ده که تن شد دو تو3  جــمالی ازان نرگس فتنهَجـــو

  2-1-1-4-31 دواسپه         دو اسپهَ:
دواسـپهَ بـُد اندر پی او دوان4    ازیرا که اقــبال شــاه جــــهان

  2-1-1-4-32 کهنه            کهنهَ:
که تقــویم کهنهَ فـزاید زیان5    تو تعبیر و تقویم کهنَه مـــخوان

    2-1-1-4-33 نوحه           نوحَه:
بر نکنم مِهْــر به خـواریِ دل6    چــند کنــم نوحَه و زاریء دل

  2-1-1-4-34 نغمه           نغمَه:  
محرم سِر گشت به صاحب جمال7  در غزل و نغمَه و تأویـل حــال

  2-1-1- 4-35 عرصه            عرصَه:
باخــبر و با سپــر و بـا سپاه8    شاه عـــراق آمـد در عرصَهگاه

  2-1-1-4-36 جرعه        جرعَه:
جرعَه‌ای از کوزۀ احجوبه بود9    بحر عَراق آنکه بود زنده رود

  2-1-1-4-37 خاصه        خاصَه:
خاصَه يكي دوست كه در پوست نيست10  دوست به چنگ آر به از دوست نيست

1. همان، برگ 83
2. همان، برگ  157
3. همان، برگ 168
4. همان، برگ 175
5. همان، برگ 155

6. کنز الدقایق، برگ 119
7. همان، برگ 139
8. همان، برگ 142
9. همان، برگ 138

10. همان، برگ 127
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طرز  یسُرور داُمی عجم/ یی عراقاجغرافی ر محدودةد یرلغت در قرن نهم هج لفظ چندت

  2-1-1- 4-38 مجموعه          مجموعَه: 
آیــت مجموعَۀ پیــــغمبری1   صـــورت آیـــینۀــ اسکندری

  2-1-1-4-39 یاوه           یاوَه:
گشت خزان یاوَه گل آورد خار2   چونکه رسید آن دم مـست بهار

  2-1-1-4-40 کوفه            کوفَه:
چرا ری به هم ریخت آن ملک زفت3چــرا شهر کوفَه ابر باد رفــت
  2-1-1-4-41 مدینه           مدینهَ:

به سوی مدینهَ روان گشت چو روز4   چوشب گشت آن شاه گیتی فروز
  2-1-1-4-42 کعبه        کعبهَ:

به قدّ محمد عیان گشت راست5 که اسـرار کعبهَ که نور خداست

  2-1-1-4-43 میکده        میکدَه  
ابا جان او عهد و پیمان ببست6    در آن میکدَه ساقی از چشم مست

  2-1-1-4-44 پیوسته           پیوستهَ: 
همه عشق ورزید و اسرار کار7     بــجان بـود پیوستهَ جویای یار

  2-1-1-4-45 مع القصه          مع القصَه:
ه ترکان تیــموریــان جفـا می‌فـزودنـد بــر توریان8    مـع القصَّ

  2-1-1-4-46 فی الحقیقه          فی الحقیقَه:
اکنون فی‌الحقیقَه قومی که پرتو نور حق در عالم صورت بدیدند9      

  2-1-1-4-47 قرعه          قرعَه:
که این قرعَه بر نام احمد فتاد10   دگـــر آنکه می‌دید لقمــان راد

1. همان، برگ 132
2. همان، برگ 123

3.شرح الکنوز، برگ 91
4. همان، برگ 105

5. همان، همان برگ 
6. همان، برگ 197
7 . همان، برگ 210

8. همان، برگ 98
9. مراة الافراد، برگ 60

10. شرح الکنوز، برگ 159
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طرز  یسُرور داُمی عجم/ یی عراقاجغرافی ر محدودةد یرلغت در قرن نهم هج لفظ چندت

 2-1-2 تلف��ظ خفی��فِ مصوت بلند » ی « به صورت صدای��ی مابین مصوت »ی« و مصوت کوتاه »اِ« در 
برخی از کلمات.

    کاتب برای نشان دادن این نوع تلفظ از دو راه استفاده کرده: نخست بر روی مصوت »ی« علامت ساکن 
گذاشته و دوم این که قبل از مصوت »ی« علامت زیر یا کسره نوشته است:

  2-1-2-1 هیچ         هـْیـچ:
   ای عزیز اعتقاد کن که هر چه در حقّ اولیا گفته‌اند هـْیـچ محال نیست.1   

  2-1-2-2 پیچ         پـْیـچ:
که در نصح پیرست این تخت وگنج2    سر از نصح دانا مپـْیـچ و مرنج

  2-1-2-3 گیرد         گـْیـــرَد:
وز حـسرت ایـن و آن نمـیرد3 تــعلیــم ز ابـــلهان نگـْیــرَد

تا برگيـْـرَد چو درّ مـكــنون4 گردد پی هر يتــيم مــحـــزون

  2-1-2-4 بیرون           بـْـیرُون:
آمــد بـْـیرُون گـــروه انــبوه5  نـاگــاه شکــافــت سیـْـنۀ کوه

  2-1-2-5 پیر          پـْیـر:
به درگـاه پـْیـران غمناک شو6  نمودش که برخیز و چالاک شو

  2-1-2-6 امیر ، فقیر           امـْیـر  ، فقـْیـر:
یتـیم زمــانند و زار و فقـْیـر7  نـــدیدند مالی ز مــلک امـْیـر

  2-1-2-7 زنجیر          زنجـْیـر:
که روی جهان شد ازین درد زرد8     جمالی مجنبان تو زنجـْیـر درد

  2-1-2-8 حقیر            حقـْیـر: 
که از مهر ذرات شد مــستنیر9      ولیــکن مبین ذره‌ای را حقـْیـر

1. تنبیه العارفین، برگ 240
2.شرح الکنوز، برگ 173
3.تنبیه العارفین، برگ 270

4.همان، برگ 278
5. همان، برگ 243

6. شرح الکنوز، برگ 99
7. شرح الکنوز، برگ 103

8.همان، همان برگ 
9. همان، برگ 153
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طرز  یسُرور داُمی عجم/ یی عراقاجغرافی ر محدودةد یرلغت در قرن نهم هج لفظ چندت

  2-1-2-9 تقصیر          تقصـْیـر  
که دارد مـلالی ز تقصـْیـر ما1     قـدم رنـجَه فــرما که آن پیر ما

2-1-2-10 ضمیر          ضمـْیـر:
به چشمش عیان بود نور ظُهور2    خبردار بود از ضمـْیـر طُیـــور

  2-1-2-11 اسیر           اسـْیـر:
ْــر چونادان نماند به هرجا اسـْیر3   که در برّ و در بحر گردد امی
  2-1- 2-12 بصیر          بصـْیـر:  
ْــر و وزیر4یکی یار بگزین حکیم و بصـْیر که ناظر بود بر امی

ْـكـي:   2-1-2-13 نیکی         ني
ْـكـي جويم ز بـد گـريزم5  تا چـند به كنـج خود گـــريزم ني

  2-1-2-14 کیک )حشره(          کـْیـک: 
ْــکی مسوزان گلیم که تا واشنـاسی گـلیم از کلیم6   تو از بـهر کی

  2-1-2-15 دلیل           دلـْیـل 
خلیـلا دلـْیـلی در آذر مـجو7    به جز پیر مــاهر تــو مادر مگو

  2-1-2-16 می‌زند          مـْیـزند  :
عقـیق یــمانی بــه زر می‌زند8     به امّــید دلـــدار در مـْیـزنـد

  2-1-2-17  شیر          شـْیـر:
که در سرّ تـــدبیر تـقدیر بود9    چو زبده فرو رفته در شـْیر بـود

  2-1- 2-18 هیچ           هِــیچ:
و هِيـچ درويشي كه دم از درويشي مي‌زند10     

1. همان، برگ 156
2. همان، برگ 170
3. همان، برگ 196
4. همان، برگ 175

5. تنبیه العارفین، برگ 275
6. شرح الکنوز، برگ 10

7. همان، برگ 106
8. همان، برگ 199
9. همان، برگ 219

10.تنبیه العارفین، برگ 277
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طرز  یسُرور داُمی عجم/ یی عراقاجغرافی ر محدودةد یرلغت در قرن نهم هج لفظ چندت

  2-1-2-19 نازنین          نازنیِن :
ای آنــکه چــو غنچه نازنیِنی1   نــزدیک‌تــر آی تــا بــبینـــی

  2-1-2-20 میوه           مِیوَه:
برگ تو و مِیوَه  و بار تو انَــد2    هم تو چشان شهد که زار تو انَد

  2-1-2-21 فقیر         فقِیر:
رفــع شود سدّ امیر و فــقِیر3   روز بــود روز چـو شمع مــنیر

   2-2 کلماتی که در یک گروه خاص قرار نمی‌گیرند و به صورت انفرادی با حرکت و شکل‌های مختلف، 
به‌طور متفاوت تلفظ می‌شده‌اند:

  2-2-1 یک          یکَ:
مـی‌دیـد چنان که هست ای یار4 ســرّ ازل و ابـــد بیــکَـبــار

می‌خواست هـمیشه یار و هَمدم5انــدر بــر مــن نـبود یکَــدم

  2-2-2 هزار          هَزار:
گـر خود دوهَـــزار راز دانــد6 جز عــاشـق فَــرد بــاز مــاند

  2-2-3 سوار           سُوار _ سُوَار 
آن شخص که سُوار بود درین حقیر به خُلق نگاه می‌کرد7    

پــــیاده نـبیند رخ شهسُـوار8 که هر جنس با جنس گیرد قَرار

نگیـرد گذار و چه جوید کنار9به اهــل قــرار آن نــگار سُوَار

  2-2-4 سیر)گشتن(             سَیر 

1. همان، برگ 287
2. کنز الدقایق، برگ 120

3. همان، برگ 136
4. تنبیه العارفین، برگ 231

5. همان، برگ 255
6.همان، برگ 282

7. همان، برگ 240
8.شرح الکنوز، برگ 195

9. همان، برگ 180
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طرز  یسُرور داُمی عجم/ یی عراقاجغرافی ر محدودةد یرلغت در قرن نهم هج لفظ چندت

  مــستغـنی دیـر خود نـــبودم1  آگــاه ز سَـــیر خــود نــبودم

  2-2-5 میدان             مَـْـیدان
  در آمــد بمََـْـیدان و بازار من2  چو هندوی زنگیء طــرّار مــن

  2-2-6 می )باده(         مَی:
 چو مَی در دهانم همی کرد زود3 طوافم همی کرد و کف می‌فزود

خواست كند هر سه نصيحت تمام4   خسرو مَيخواره چو مي‌ديد و جام
  2-2-7 ری )شهر(       رَی 

 خلقش همه شاد و مست چون مَی5 گفتا شهری به سَر حد رَی

  2-2-8  نی            نیَ :
  که در نیَ فغانسَت از شور می6 که تا باز گویم مــن اســرار نیَ

  2-2-9 رو )فعل امر( ، جو )دانه (            رَو ، جَو :
سیم جدا کن ز زر وکَه ز جَو7                                                                          بر ســر احـجوبه و محجوبه رَو

  دم بـه دمش روز نو و ماه نو8آن گــهر پــر ز هـــنر تـندرَو

  2-2-10 سرگین           سَرگین:
کینَست مـقام و تخت تمکین9 حــیوان خــفته میــان سَرگین

  2-2-11 سرکش          سرکَش:
که عاشق نبودند چون سرخوشان10  ازو غــافل القـصه آن سرکَشان

2-2-12 رسیدن         رَسیدن:

1. تنبیه العارفین، برگ 250 
2. شرح الکنوز، برگ 77

3.همان، برگ 79
4. کنزالدقایق، برگ 126

5. تنبیه العارفین، برگ 280
6. شرح‌الکنوز، برگ 188
7. کنز الدقایق، برگ 114

8. همان، برگ 124
9. تنبیه العارفین، برگ 269

10. شرح الکنوز، برگ 158
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طرز  یسُرور داُمی عجم/ یی عراقاجغرافی ر محدودةد یرلغت در قرن نهم هج لفظ چندت

ز تاویل غیبی رَسیدش جواب1  خلیل خدا بود و چون دید خواب

بی آنکه خللی به صورت ایشان رَسد2   
  2-2-13 کشیدن          کَشیدن:

حق برایشان بگمارد سلطانی سخت دل تا کینۀ دروشان از ایشان بکَشد.3
2-2-14 وصال          وَصال:

 حـیاتی درآرد که یابد وَصال4 پس آنگه به بیمــار آزرده حال

  2-2-15 رباط           رَباط: 
 که در ره نبودست عیش و نشاط5غــریـبانه بــاید شدن در رَباط

  2-2-16 چراغ            چَراغ:
 همچو چَراغی که بود روغنش6جــامۀ زربفت وکتان بر تنــش

  2-2-17 چرا)ضمیر پرسشی(            چَرا:
 چودرکوه قافی چَرایی حزین7تو سیمرغ بگذار ویک مرغ بـین

  2-2-18 عدالت          عَدالت:
 به ملک عَدالتَ درآ شاه باش8خــبردار از شــهر و اسپاه باش

  2-2-19 خضر ) ع (            خَضر:
 سکندر ازان در چرا پس خزید9خَضِر در نهایات ظلمت چه دید

  2-2-20 گرسنه             گرِسنه:
چـست درآمد که درآرد به کام10      شـیر گُرِسنه چـو بدید آن طعام

  2-2-21 فزا )فعل امر (           فِزا:

1. شرح الکنوز، برگ 155
2. همان ، برگ 172

3. مراة الافراد، برگ 67
4. شرح الکنوز، برگ 188

5. همان، همان برگ
6. کنز الدقایق، برگ 135

7. شرح الکنوز، برگ 162
8. همان، برگ 217
9. همان، برگ 168

10. کنز الدقایق، برگ 135
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طرز  یسُرور داُمی عجم/ یی عراقاجغرافی ر محدودةد یرلغت در قرن نهم هج لفظ چندت

 در حـلم فِزَا  و حــق نگــهـدار
 باشد که رسی به صــحبت یار1

  2-2-22 عراق )منطقه(          عَراق:
که از هم بریزد به زهْْــر فراق2بسا شهر معمور همچون عَراق

  2-2-23 جیحون )رود(         جَیحون:
چشم تو چون جَیحُون شود دزدیده در دیدار شو3چون خاک تو پر خون شود صحرای دل گلگون شود

        2-2-24 پیدا        پیَدا:
       تا چنان خود را محو و ناپیَدا نگردانی4 

خاتمه:
در پایان باید گفت لغاتی که دراین مقاله معرفی شده هرکدام با این حرکات و شکلها از بسامد زیادی در 
میان س��طور این چهار رس��اله برخوردارند و آنچه که آورده شده تنها نمونه‌هایی از آن حجم گسترده است و 
دیگر این‌که این نس��خه علاوه بر نشانه‌های یاد شده نشانه‌های فراوان دیگری نیز دارد که باید توسط اهل 

فن با دقت خاصی مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرد.
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1. تنبیه العارفین، برگ 241
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